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دریا قدرتی پور: وســط اتوبان فرودگاه که بایســتی، از همان دور 
خانه های توســری خورده را می بینی که انگار انتها ندارند. انتهای 
این خانه ها می رســد به بیابان های خاکــی که غروب هایش رنگ 
دیگری دارد. تپه شــنی و لوله های بتنی به هم چســبیده، خارج از 
محدوده چســبیده اند به رگ خاک؛ روی خاک رُس اش پا ســفت 
می کنیــم و می رویم بــالا. آلونک های لوله ای خاکســتری از دور 
پیداســت؛ آدم ها کــز کرده اند کنــار دیواره های لوله هــا، لوله ها 
لب به لب بیابان اســت، روی شــمالی ترین نقطــه اصفهان، مثل 

فیلم های آخرالزمانی هالیوودی.
هر چه گردن بکشــی، چیزی جز بیابان نیســت کــه لوله های 
سیمانی حائلی  شده بین آن و دو نیمه اش کرده تا نشود به راحتی 
معتادها را دید. روزهای اینجا، داغدار روزهای خوب خانه به دوشان 
اســت. خاطرات، یک آن ولشــان نمی کند؛ زمانی که تمام قد توی 
خانه هایشــان به زندگی خدمــت می کردند و حــالا در تاراج این 
خرابه ها، عاشــقی یادشان رفته اســت. اینجا چشم لوله خواب ها 
منتهی می شود به قطر لوله های ســیمانی؛ سقفی که برای رضا 
معنــای دیگری دارد و برایش حالا ســقف شــده اســت. مچاله 
می شــود توی لولــه ای که همه هســتی اش را در آن پنهان کرده 

است. چند گونی خاکی و یک کاپشــن رنگ و رورفته برای روزهای 
سرد، کیسه پلاستیک های آویزان که هر کدام آبستن خرده ریزهایش 

شده اند؛ از چشم زخم گرفته تا لیوان، فندک و قندان.
خانه رضا و امثال او اینجاست. ساکنان پریشان خاطر خانه هایی 
بی در، بی پنجره، بی ستون که به اندازه عرض شانه های یک انسان 
لاغر اندام است. خیلی  از آنها به واسطه یک بدبیاری یا ورشکستگی 
یا هر دلیل واهی دیگری وصله شــده اند به این لوله های سیمانی 
و خانه هایشان توی تونل ها گیر کرده است؛ جایی که مرگ، هر روز 
در محضر آســمان بی ابر، تعظیم می کند و کوچه پس کوچه ها پر 

می شود از بوی ماندگی.
دردها اینجا جور  دیگری است

پایین شــهر، دنیــای خــاص خــودش را دارد. از آن دنیاهای 
یکدســت و ســاده و گاهــی بــا پیچیدگی های خــاص خودش. 
کرکره های فرو افتاده، آب میوه فروشــی ها و ساندویچی های کثیف، 
قصابی خلوت و سوت و کور و بقالی هایی که خودشان یک عالمه 
قصه اند میان دردهایی که آدم هایشان با آنها خو گرفته اند. دردها 
اینجا جور دیگری است، مثل یک صندلی تنها که مچاله اش کرده 

باشی، اما هنوز به قامت خود مانده باشد.

اصلا چرا راه دور می روی. نه از آن خیابان های عریض و طویل 
و یکدست خبری هست و نه از دلبری های درخت های تر و تازه و 
خانه های تازه ساخته شده. هوای حاشیه، سرد و یخ زده است. انگار 
تــب دارد. انگار باید یک گونی یــخ بگذاری روی تنش تا کلی ناله 
بخار شود و برود هوا. پایین تر که بروی، همان جا که کارتن خواب ها 
به تن خرابه ها یله داده اند، گورهای خفته ای می بینی که بوی مرگ 
می دهند. زنان، فرو بسته و به تاراج رفته اند و یکی شده اند با تن داغ 

زمین هایی که تنشان را مثل گِل رس داغمه بسته است.
از این بــالا، از کنار دروازه ورودی که نگاهشــان کنی، انگار به 
ناکجا پا گذاشته ای؛ کوره راهی خالی از انتها؛ ترسناک و مهیب که 
آفتاب غروبش به کبودی می زند. کلاف ســردرگمی از آدم ها توی 
گودها، توی لوله های ســیمانی، چســبیده به رگ خاک و مچاله و 
گرمازده پنهان شــده اند. گرمی هوا انگار پوســتت را می کند و به 
تمام تنت سوزن می زند. تا پاتوق هایی که نام خانه گرفته اند راهی 
نیســت، اما گرما هر بار لگد می پراند توی صورتت تا پر حرفی های 
رضا تحمل ناپذیر باشــد. کمــی آن طرف تر، خماری در پوســت و 
استخوان رضا می دود و پشت به لوله ها به آسمان خیره می شود. 
لابه لای پرحرفی هایش، فندک اتمی را به ســختی روشن می کند 
و می گیرد زیر زرورقی که تار و پودش ســیاه شــده؛ شــعله پخش 
می شود و شیرابه ســیاهی روی ورق جان می گیرد و رضا دودش 

را به جان می کشد.
اینجا یک لوله با چند پتو و پلاســتیک هایی کــه به آن آویزان 
اســت، پناهگاه روزهای گرم و ســرد رضا و بقیه اســت. صدیقه 
هم از لوله خواب های این محله اســت؛ اینجا که آمده، اســمش 
را گذاشــته شقایق. کمی طول می کشــد که بین دندان های سیاه 
یکی در میانش، شــمایلی از زن زیبا را در ۲۰ ســالگی ببینی. قبل 
از اینکــه خرابه ها صورتش را به تــاراج ببرند، صدیقه بوده با یک 
لبخند و چشــم های سیاه نافذ. نیم ســاعتی طول می کشد که رگ 
منجمدش نوک تیز ســرنگ را قبول کنــد، جوی نازک رگش، تمام 
هروئین را می بلعد و او تکیه می دهد به داغی لوله سیمانی پیش 
پای اتوبان که از دور چندان پیدا نیســت. می نشــیند روی بساطی 
از خنزرپنزرهایی که چند وجــب از کف لوله را پر کرده، محتویات 
لولــه از انــواع پارچه های کهنــه، بطری های خاک گرفته شــروع 
می شــود تا برســد به زباله هایی که در این اتاق نقلی بوی تعفن 
گرفته اند. چهل تکه ای از شــندره هایی بــا جنس های مختلف که 
زمین خانه کوچک رضا و بقیه را فرش کرده اســت. دود غلیظی 
از ســمت خانه های کهنه به هوا برخاسته است. ساکنان لوله ها، 
خســته نگاهمان می کنند. کوچه هــا اغلب ته ندارنــد و زن ها و 
بچه ها بازیگران اصلی صحنه کوچه ها هســتند. بوی فقر حتی از 
شــکاف های ریز دیوار ها و در خانه ها بیرون می ریزد، قاطی هوای 

خارج می شود و دماغ آدمی را پر می کند.
خانه های خاکستری با سقف های گنبدی

ســاعت دو بعدازظهر خرداد است و گرمای غلیظی توی هوا 
مــوج می خورد و تن لوله ها انگار تاول زده اســت. هوا بی رحم تر 
از آن اســت که بتوان با آن وصله های پلاســتیکی کمی از هوای 
خفه را تحمل کرد . صاحبان خانه ها انگار غارت شده اند. معصومه 
می گوید: «ماهارو می بینی هر جا باشیم، یکی هستیم. هر جا باشیم 
نزدیــک همیم. همو داریــم. عادت کردیم به هــم. همخونه ایم. 
هم لوله ایــم. اینــا همه زندگی ماس». راســت می گویــد؛ دارایی 
مشترک همه آنها مقداری لحاف و لباس های لته ای و تشکچه های 

سوخته است که توی خانه های خاکستری با سقف های گنبدی جا 
گرفته اند.

سر صحبت باز می شــود؛ می پرســم اینجا زندگی می کنید؟! 
مردی که به ۶۰ ســاله ها می خورد، همان طور که مچاله توی لوله 
خوابیده، ســر تکان می دهــد و می گوید: «چرا؟ مــا اینجا زندگی 
می کنیــم؛ من و «این»»؛ «این» را به پســر کنار دســتش می گوید. 
ایمان وســط حرفش می پرد، ســرش را که بالا می آورد ســرخی 
چشــم هایش توی ذوق می زند، پای چشــم هایش گود افتاده اند. 
لب های کبودش که تکان می خورد، کلمات نامفهومی از دهانش 
بیرون می پرد که لب کلامش می شود اینکه ما اینجا فقط می کشیم 
و بعد می رویم خانه های خودمان. بغل دســتی اش دختری است 
که مفهوم تر صحبت می کند. دو سالی هست که گل می زند و هنوز 
به اندازه بقیه عملی نشده ... خلاصه دنیایی حرف دارد برای گفتن؛ 
آن قدر که فقط سقلمه ها و فحش های آب کشیده بغل دستی اش 
دهانش را می بندد. اسمش «نازنین» است. از اعتیادش می پرسم؛ 
نگاهــش روی زمین خیره می ماند؛ نگاه ها کلافه اش کرده؛ یکی از 

عملی ها چیزی می پراند و او ترجیح می دهد که ساکت باشد.
اصغر هم یکی از ساکنان لوله ها ست. چمباتمه زده کنار آتش 
کم سو، مثل یک لاک پشت پیر، خم و راست می شود. چرت خماری 
روزانه اصغر، با لقلقه هایی توأم می شــود: «تو نمی دونی. از هوا 
انگار سوزن می باره، به خدا صورتم داره می سوزه. کف پام از گرما 
مثل کوره شده». نصف سیگار، توی انحنای انگشتش بدون اینکه 
پُک بزند، خاکســتر شــده و هر بار با لرزش دستش، سر می خورد 
روی زمین و جان می دهد. چیزی نمی گذرد که سرنگ را به زحمت 
پر می کند از شــیره هروئین. تَقه ای می زنــد به قوزک پایش تا رگ 
مهجور، خودی نشــان دهد. چندین بار بافت خشــکیده، مجروح 
می شود تا بالاخره یک رگ سالم خاکستری پیدا کند. آهی می کشد 
از تــه حلق و زندگی را فرو می دهد توی شــریان های گندیده اش؛ 
بعد انگار به چهارمیخش کشیده باشند، رها می شود روی زمینی 
که از گرما تب دار شــده اســت. نه اولین بارش هست و نه آخرین 
بار تا دوباره خماری  توی چشــم هایش له له بزند و با لحظه های 

هوشیاری خداحافظی کند و مثل مرده ای متحرک بشود.
اصغر حالا جزء نیم  میلیون نفر حاشیه نشینی است که نه بین 
حاشیه نشــین ها جا دارد و نه کارتن خواب ها؛ او نام لوله خواب را 
یدک می کشــد. آمار رســمی و قابل قبولی از تعداد لوله خواب ها 
نیست. آنها مهاجرانی هســتند که یا از اطراف و روستاها آمده اند 
یا از کشــورهای همســایه به نوای زندگی بهتر به اینجا کشــیده 
شــده اند. آنها یا از بی کاران اســتان های کم برخورداری همچون 
چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و استان های جنوبی کشور هستند 
یا ترکی، پاکستانی، سوری، عراقی و افغانستانی اند و ملغمه ای از 
لوله نشینان شده اند. رانده شــده هایی که در توزیع نامتوازن منابع 
اقتصادی، طبق آمارهای غیر رســمی، جمعیتشــان چندان عدد و 
رقمی ندارد و جزء نیم میلیون نفر حاشیه نشینی حساب می شوند 
کــه در توزیع نامتوازن منابع حل شــده اند و حــالا به لوله خوابی 
رسیده اند. اصغر، همین طور که دراز کشیده، دستش را بلند می کند 
و می گوید: اینجا آخر دنیاســت. بعد چشــم هایش ثابت می شود 
روی آسمان زخم خورده که رو به ظلمت می رود. هوا گرگ و میش 
است و جمعیت لوله خواب ها دیگر انگشت شمار نیستند. ساکنان 
خانه ها برمی گردند، به جای خوابشــان تا فردا دوباره روزی شروع 

شود برای خانه های یکدست خاکستری... .

بی خانمان هایی که در لوله های فاضلاب زندگی می کنند

تونل های سیمانی
چسبیده به رگ خاک

حمله  سایبری به سامانه های شهرداری تهران از زبان زاکانی
شرق: علیرضــا زاکانی در برنامه آیین بهره برداری از ایستگاه ۱۷ شهریور از خط ۷ متروی 
تهران، در جمع خبرنگاران به ماجرای حمله ســایبری به سایت شهرداری تهران اشاره 
کــرد و گفت: پنجشــنبه هفته گذشــته در ســاعت ۱۲ و ۳۸ دقیقه ظهــر هجمه ای به 
سامانه های شهرداری تهران انجام شد و در ابتدا یک کار تبلیغاتی به ظن خودشان آغاز 
کردند. طراحی شــده بود که در بعدازظهر همان روز به دوربین ها دسترسی پیدا کنند و 
اقدام خود را به سیســتم های نرم افزاری و دسترسی به داده ها و اطلاعات توسعه دهند 
که بحمداالله از همان ابتدا همکاران ما وارد عمل شــدند که به این ترتیب سایر اقدامات 
آنها ناکام ماند. به گفته شــهردار تهران، بر همین اساس جای تقدیر از پرسنل شهرداری 
تهران دارد که توانستند جلوی اقدامات بعدی دشمن را بگیرند. در ادامه براساس احتیاط 
سامانه ها پایین آورده شد تا ابعاد موضوع بررسی و پی جویی شود. این در حالی است که 
از روز دوشنبه و سه شنبه سامانه ها برای بهره برداری آماده بودند اما برای دریافت ضریب 
امنیتی و آمادگی با بدافزارهای احتمالی این سامانه ها از روز گذشته در دسترس مناطق، 
ســازمان ها و شرکت ها برای استفاده قرار گرفت و از امروز صبح نیز در اختیار عموم قرار 

داده شــد. وی تأکید کرد: بدخواهان به دنبــال ایجاد یک نارضایتی عمومی بودند که در 
این امر ناکام ماندند و تلاش همکاران ما طراحی آنها را از حیز انتفاع انداخت و طراحی 
آنهــا ناکام ماند. در حقیقت در این توطئه تلاش نیروهای ما جز ناکامی برای آنها چیزی 
باقی نگذاشــت. همچنین زاکانی در بخش دیگر صحبت هایش در همین برنامه اشاره 
کرد: شهر تهران نیاز به بازطراحی و بازسازی و نوسازی دارد و این نوسازی در درون خود 
ضمن به ارمغان آوردن امنیت و آسایش باید چهره شهر را با بهره گیری از معماری ایرانی 
و اسلامی  به گونه ای دیگر به نمایش بگذارد. قطعا این نوسازی باید بتواند مجموعه های 
هویتــی در محلات را به گونه ای به نمایش بگــذارد که در نهایت یک هویت یکپارچه از 
شهر به تصویر کشیده شود که برای رسیدن به چنین موقعیتی بی تردید نیاز به برنامه ریزی 
و دقت است. تهران نیازمند رفع مشکلات خود و ایجاد تسهیلات برای شهروندان است. 
یکی از نیازهای اساسی موضوع حمل ونقل و ترافیک است که مردم با آن مواجه هستند 
و رفع این معضل موضوعی جدی برای مدیریت شــهری اســت. موضوع آلودگی هوا و 
پایین آوردن قدر و ســهم بخش حمل ونقل در این معضــل برای ما اهمیت زیادی دارد. 

رفع فاصله شــمال و جنوب و ایجاد عدالت در ســطح شهر مورد توجه مدیریت شهری 
است. بی تردید باید راه حل هایی ارائه کنیم که هویت سازی درست را در کنار رشد مادی و 

معنوی و ایجاد امنیت و آسایش و حل مشکلات موجود فراهم کند.
وی تأکید کرد: از ســه ماه گذشته کار عملیاتی در مسیر منطقی تحقق این مهم آغاز 
شــده و در این راســتا قرارگاهی با حضور همه معاونت ها برای توســعه شهر بر محور 
حمل ونقل عمومی به ویژه مترو تشکیل شده است. پس از تکمیل خطوط یازده گانه مترو 
و کاهش افق این توســعه از ۱۴۲۰ به ۱۴۰۵ قطعا گام مؤثری در حل معضلات برداشته 
خواهد شــد. در حال حاضر در حوزه ساخت و تلاش مشکلی نداریم؛ اما در حوزه تأمین 
منابع باید تدبیر جدی داشته باشیم. زاکانی اظهار کرد: ۳۲۵ ایستگاه مترو، داخل محدوده 
خواهیم داشــت و خود این امر نقطه آغازی برای تحول و نوسازی شهر قلمداد خواهد 
شــد. در حقیقت در فاصله ۶۰۰ متری ایستگاه ها، شهرداری تهران الزام دارد با توجه به 

اقتضائات پیرامون ایستگاه ها شرایط جدیدی را برای شهر فراهم کند.
شهردار تهران با تأکید بر لزوم افزایش سرعت در تکمیل خطوط مترو افزود: در نیمه 

دوم ســال جاری ایستگاه های بیشتری افتتاح خواهد شــد. با تأمین منابع، حدود شش 
ایستگاه به بهره برداری خواهد رسید که اگر تأمین منابع افزایش پیدا کند می توانیم تعداد 
ایســتگاه ها را افزایش دهیم تا به این ترتیب نوســازی شهر با الگوی طراحی شده دنبال 
شود البته در این مسیر اعتماد و مشارکت مردم ضروری است. شهر باید شرایط جدیدی 
را به خود بگیرد و این مســیر شروع شــده و امیدواریم با مشارکت مردم هرچه سریع تر 

محقق شود.
رزرو طرح ترافیک در این هفته اجباری نیست

درمورد طرح طرافیک هم معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد 
فرایند اجرای طرح ترافیک و کنترل آلودگی در تهران مانند گذشته است.

معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: فرایند اجرای طرح ترافیک 
و کنترل آلودگی، مانند گذشــته از ســاعت ۶:۳۰ الی ۱۷ اســت و از شــنبه ۲۱ خرداد تا 
پنجشــنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱، رزرو طرح ترافیک برای خودروهای سواری و دریافت باربرگ 

برای ناوگان باری، الزامی نیست.

یکشنبه
۲۲ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۰

ادامـه از صـفحـه اول

لذتِ با هم اندیشی
ســوبژکتیویته ای که سوژه سیاسی را معنا می بخشد، توسط موقعیت های اجتماعی و 
فضایی ای مشــروط می شــود که فراتر از جغرافیای مکانی یا قلمرو سرزمینی یک پولیس 
هســتند. پولیس موقعیتی فضایی است که هم عاملیت سیاســی را به  وجود می آورد و 
هم آن را مشروط می کند. بنابراین، آن پولیس که در دامنش سوژه سیاسی متولد و بالنده 
می شــود را نه از منظری توپوگرافیک که فهمی مرسوم از فضاست و به قلمروها، مناطق، 
موقعیت ها و فواصل قابل انداره گیری ای اشــاره دارد که می تــوان به صورت کارتوگرافی 
نشان شان داد، بلکه از منظری توپولوژیک که با تخریب فهم مرسوم سراغ فضای رابطه ای 
و گسسته ای می رود که در  آن مفهوم نزدیکی و مجاورت نه با فاصله و مسافت که بیشتر 
با شــدت و فراوانی روابط اجتماعی ای که فضا را شکل می دهند، تعریف می شود، باید به 

تصویر کشید.
۳- انجمن را دوست می دارم؛ چراکه «سیاست دوستی» را به  من آموخت. انجمن اکنون 

برای من یک لامکان است، بنابراین هرجا که باشم خود را در/با انجمن احساس می کنم.
* دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

عصر گانگسترهای جدید
در آخر تجهیزات اتاق ســرور و مرکز مانیتورینگ این بانک را سرقت کردند. یک سرقت 
بی عیب و نقص به دست یک گروه بزرگ و یک باند کامل. اگر این حادثه در کشور دیگری جز 
ایران اتفاق می افتاد، حجم بسیار زیادی از محتوای همه رسانه ها را به خودش اختصاص 
می داد و درعین حال بازتاب بسیار وسیعی نزد افکار عمومی پیدا می کرد؛ اما این اتفاق در 
کشــوری رخ داده است که اختلاس های چند هزار میلیاردی در بانک هایش به یک خاطره 
تبدیل شــده و در عین حال هر روز شــاهد حوادث تلخی مانند متروپل، خارج شدن قطار از 
ریل و موارد بی شمار دیگر هستیم. طبیعی است که مکث کمتری روی این حادثه صورت 
می گیرد. اما این اتفاق حاصل فرایندهای اشــتباه مدیران و تصمیم ســازان در عرصه های 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی چند دهه اخیر اســت. شــرایط اقتصادی که باعث شده 
بســیاری از افراد طبقه متوسط به طبقه فرودســت سقوط کنند. قابل پیش بینی است که 
دو طبقه فرادســت و فرودســت تقابل پیدا کنند. این روزها و ســال ها گفتــار و رفتاری را 
مشــاهده می کنیم که به ندرت می توان برای آن نمونه های مشابه سراغ گرفت. به  طوری 
که یک سقوط آزاد در سطح کنش و گفتار سیاسی را تجربه می کنیم. طبیعی است که در 
چنین شرایطی اخلاقیات هم به شــدت نزول می کند. در نقطه ای خطرناک قرار گرفته ایم. 
نقطه ای که همه بنیان های جامعه را در معرض تهدید قرار داده است. دیگر نمی توان از 
وجود امنیت در جامعه حرف زد. فســاد چنان مشکلات بنیادینی به وجود آورده است که 
رفع و رجوع آن مانند گذشــته امکان پذیر نیست. شکاف بین فرهنگ رسمی و غیررسمی، 
فقر، بی عدالتی، قطبی شــدن ارزش های اجتماعی، بی اعتمادی و زوال ارزش های اخلاقی 
همه و همه شــرایطی را برای فعالیت هایی از جنس همین سرقت و شکل گیری باندهای 
گانگستری فراهم کرده اســت. اداره کشور، سیاستی دیگر می طلبد و مسئولان نمی توانند 
منکر چنین واقعیت ها و خطراتی در جامعه باشــند که به تدریج در حال رشد است. فساد 
در دولت های تمرکزگرا با اقتصاد بســته بیشــتر رشــدونمو پیدا می کند. وقتی نظارت بر 
اعمال و رفتار مســئولان هم صورت نگیرد، دامنه فســاد بیشتر و بیشتر می شود. سرقت از 
صندوق های امانات بانک ملی یک ضربه محکم واقعیت بود؛ به خصوص برای کسانی که 
کارشــان انکار شرایط نامناسب موجود است؛ اما ضربه واقعیت می تواند هر روز محکم تر 
شود. باید پذیرفت که هیچ بخشی از جامعه و هیچ گرایش سیاسی به تنهایی نمی تواند با 
چنین وضعی مقابله کند؛ اما جامعه از بیخ و بن درگیر فســاد شده است و شاید برای هر 

کاری فرصت چندانی نباشد.

                  

پروانه تردد سالیانه و سند رسمی (شناسنامه مالکیت) 
خودروی سواری هیوندای  تیپ  سانتافه مدل ۲۰۱۷ به 

رنگ  سفید به شماره پلاک ۷۱۳۸۳ اروند به شماره شاسی  
 KMHSU81E3HU660698 به شماره موتور

  G6DFGA623172 سیلندر ۶ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 206SD-TU5  برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو 
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۴ به شماره پلاک ایران

 ۹۹ - ۹۱۶ د ۸۱ و شماره موتور 163B0176704 و شماره 
 شاسی NAAP41FE5FJ273247 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند  کمپانی  خودرو  پژو  206TU3  رنگ سفید روغنی 
 165A0111167 مدل ۱۳۹۶ به  شماره موتور 
NAAP03EE3HJ079344 و شماره شاسی 
  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو پژو پارس رنگ نقره  ای متالیک 
 مدل ۱۳۸۴ به شماره موتور ۱۲۴۸۴۱۸۱۶۳۱ 

 و شماره شاسی ۱۹۳۳۰۱۲۶ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل برگ سبز  خودرو  پژو  ۲۰۶  مدل ۱۳۹۴ رنگ سفید 
 روغنی به شماره انتظامی ایران ۱۰ - ۴۱۸ ل ۷۵ 

 و شماره موتور 165A0016490 و شماره شاسی
 NAAP03EE1FJ208520 به نام  

 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  رانا  پلاس  TU5  رنگ خاکستری متالیک  
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ایرا ن

 ۹۱ _ ۸۴۳ ج ۱۳  و شماره موتور 188B0005459 و شماره 
شاسی NAAU514E6NT342226 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


